
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 82/82/79تاریخ: 

 به شبهات یبا پاسخگوئ یعتش یانلزوم دفاع از کموضوع: 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی 

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، دائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء اللهرسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن ال

ا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ    .الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا وَمَا كُنَّ

بقیة الله  ایام که از جهتی متعلق به مولایمان و این گوییمبویژه نعمت ولایت، سپاس میهایش خدا را بر تمام نعمت

از امامت و ولایت آن بزرگوار است را خدمت شما گرامیان تبریک و که آغ هستلتراب مقدمه الفداه(  ناعمم اارواحالا

 تهنیت عرض می کنیم.

اسلام الله علیه( رئیس مذهب امام صادق اصلی الله علیه واله وسلم( و از طرفی ایام ولادت با سعادت نبی مکرم  

بیت عصمت شگاه مقدس خود حضرت ولیعصر اارواحنا فداه( و همه علاقمندان به اهلما این اعیاد بزرگ را به پی است،

موفور دهیم پاداش و عیدی ما را فرج خدا را به آبروی مقرّبان درگاهش سوگند می کنیم.و طهارت تبریک عرض می

 .بقیة الله الاعمم قرار بدهد ان شاء الله حضرت السرور مولایمان

 ی اسلامخطر بزرگی براتفرقه؛ 

خواهم بحث را آغاز کنم که نبی من از این حاشیه می کردند در رابطه با بحث فِرَق بود،موضوع بحثی که دوستان اعلام 

کردند که روزی خواهد آمد بعد از من، شان گوشزد میگرامی اصلی الله علیه وآله وسلم( از همان روزهای آغازین ولایت

 های مختلف تقسیم خواهند شد.اهب مختلف و گروههای مختلف و مذامت من به دستهکه 

در  897متوفای « ترمذی»قای آ .اندای است که شیعه و سنی نقل کردهم و قطعیهحدیث افتراق امت از احادیث مسلّ 

 کند. مفصل نقل می 434 فحه، ص4 لداین قضیه را در ج سنن



 

 

 کند:نقل می« مستدرک»در  هم «حاکم نیشابوری»

 «وسبعين كلها في النار إلا واحدة الأمة على ثلاثوتفترق هذه »

هـ ، دار  484المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الوفاة: 

 ،4ج  ،م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا4778 -هـ 4444 -بيروت  -النشر : دار الكتب العلمية 

 .443 ، ح842 ص

رچه امت اسلامی تکه تکه این در حقیقت یک اعلان خطری برای امت اسلامی بود که بعد از نبی مکرم، این جامعه یکپا

  خواهد شد.

این یک بحثی  که عوامل افتراق این امت چه کسانی بودند؟این شود به این قضیه نگاه کرد، از جملهتلف میاز زوایای مخ

نتیجه این  که چه کسانی باعث شدند این جمعیت متفرق بشوند؟ ها نیاز به بحث و بررسی دارد،اعتاست که شاید س

 ؟ بودها چه تفرق جمعیت چه بود؟ هدف نهائی از این تفرقه

افروختند به آن آتشی که روزهای اول بر ،هفتصد میلیون مسلمان - امروز در جهان اسلام با وجود یک میلیارد و ششصد

 د. سوزندارند می

را هم مایه تقرب به ها کنند و تمامی اینها به دست خودشان، مسلمان کشی میکار به جایی رسیده که مسلمان امروز

های این از مصیبت ت و کار او کار صحیح و درستی است.ای هم معتقد است خود به حق اسو هر فرقه !دانندخدا می

 !جهان معاصر ما است

 لمینوحدت مسبرای راه کار اساسی 

کنم و وار اشاره مین فرموده بود؟ من فقط به چند نکته به صورت فهرستبرای این معیّ  ینبی مکرم چه راهکارهای

 ای این قضیه چه پیشنهاداتی داشت.که نبی مکرم براین



 

 

حدیث  مطرح شد،که حدیث ثقلین مایه اتحاد و مانع تفرقه و جدایی امت هستند. همان  بیت منفرمود اهلحضرت 

 :فرمود قلینی که از احادیث قطعی و متواتر بین فریقین است کهث

ى يَرِدَا عَليََّ الْحَوْض » قَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي وَ لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّ   إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّ

  847، ح 28: ص ،8عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج

هم در کتب شیعه آمده هم در روایت این  هید شد.شته باشید قطعاً دچار گمراهی نخوافرمود اگر تمسک به این دو دا

 است: با سند معتبر« احمد ابن حنبل« »فضائل الصحابه»تعبیر دیگری که در کتاب است.  سنت آمدهکتب اهل

  «الحوض أهل بيتي وإنهما يردان عليّ كتاب الله وعترتي  إني قد تركت فيكم خليفتين »

 -، دار النشر : مؤسسة الرسالة  844، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوفاة: الصحابةفضائل 

 4483، ح 922ص ، 8ج  ،: د. وصي الله محمد عباس، الطبعة : الأولى ، تحقيق 4723 - 4483 -بيروت 

اگر که مردم  ک امر ارشادی نیستفقط ی و عترتکتاب یعنی کند که ثقلین است یعنی تبیین می این خیلی واضح

  ؛من دو خلیفه گذاشتم فرماید:پیامبر می نخواستند عمل نکنند.اگر  و خواستند عمل کنند

  «الحوض أهل بيتي وإنهما يردان عليّ كتاب الله وعترتي »

ا به یک نوعی تضعیف کند یت ربوهابی که بنا دارد تمام روایات فضائل اهل« البانی»حتی  .انداین را همه آقایان نقل کرده

 :کند و با این عبارتبه صراحت صحت روایت را تثبیت می صحیح جامع صغیرتدر 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعمم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى »

 اصحيح(. «ف تخلفوني فيهماالحوض فانمروا كي الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ 

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته

 8444، ح 428، ص 4؛ جالناشر: المكتب الإسلامي، هـ(4488الأشقودري الألباني االمتوفى: 



 

 

 «وإنهما لن يتفرقا»

 نه  !تا کی؟ ده سال، صد سال، هزار سال یستندو عترت از همدیگر جدا شدنی نقرآن 

 «حتی یردا علی الحوض»

 تا آخر دنیا مادامی که دنیا است شب و روزی است قرآن و عترت حضور دارند.

یرت شدند همین قضیه است. یا باید بگویند ها دچار حسنت و وهابیشمندان اهلیکی از مسائلی که امروز خیلی از اندی

 بیت کجاست؟ عترت کجاست؟ اهل ؛ستکه هالان قرآن تجیر بالله با کذب مواجه است و یا این سخن پیغمبر نس

این روایت، جز با مکتب امامیه و اثنی عشریه با هیچ یک از مذاهب اسلامی و فرق اسلامی همخوانی ندارد. جالب این 

ها در صدور این روایت از ید خیلیسنت نبود شااست که رسول اکرم یک تعبیر خیلی عجیبی دارد این اگر در کتب اهل

  کردند.پیغمبر تشکیک می

اثر « مستدرک علی الصحیحین» شمادر صحت روایت تشکیک می کردند.  ،بود« وسائل»در یا « بحار»، «کافی»در اگر 

  که نقل می کند: ببینیدرا « حاکم نیشابوری»

 «مان لأمتي من الاختلافأهل بيتي أقال رسول الله النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و»

 .ندستهبیت من، مایه امنیت و ضمانت امت اسلامی از اختلاف اهل

اگر ما نبی مکرم را قبول داریم  !ما کاری نداریم که اصلاً این را قبول دارند یا نه .الان هم ما مواجه با هفته وحدت هستیم

 ت. بیت اسسار اهلرفتن در سایه ،فرماید رمز و راز وحدتحضرت می

 «فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس  »

 و رفتن در حزب ابلیس.شدن دچار اختلاف یعنی بیت جدا شدن از اهل

 کند. دقت در این روایت، خیلی از مسائل را حل می .این روایت امروز برای ما پیامی دارد 



 

 

 گوید:میاحاکم( بعد 

 «رجاه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ »

 نیاوردند.« مسلم»و « بخاری» (متأسفانهاسندش صحیح است ولی 

هـ ، دار  484المستدرك على الصحيحين ، اسم المؤلف:  محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الوفاة:  
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 4944، ح 428ص 

ابن  سبط»به نقل و البته صحابی نقل کردند.  نفرت که بیش از صد و بیسبا این - هم نیاورند را حدیث غدیراین آقایان 

چه که دهد آننشان می «خلیفتین»یا به تعبیری ، «ثقلین»روایت  -غدیر حضور داشتند؛  هزار نفر در منطقه 488« جوزی

یکی معتزلی، یکی اشعری،  می شود، کهاین همه اختلافات درست  کند و این همه مذاهب ور اختلاف میاامت را دچ

 بود. «غدیر»ها نتیجه جدا شدن جامعه اسلامی از تمام این ، یکی حنفی، یکی حنبلی و... می شود،یکی ماتریدی

: پیغمبر فرمودهآیا  !کند؟می حلبیت مشکل را لآیا دوستی اه بیت را دوست داریم،گویند ما اهلسنت بالان آقایان اهل

 طور فرموده:اين ،نه يا!؟ «البیتصیکم بحب القرآن و بحب اهلإنی او»

  «إني قد تركت فيكم خليفتين »

 -: مؤسسة الرسالة ، دار النشر 844لشيباني الوفاة: ، اسم المؤلف:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله افضائل الصحابة

 4483ح  ،922ص ، 8ج  ،، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. وصي الله محمد عباس 4723 - 4483 -بيروت 

 «ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعديتركت فيكم »

 !شویداگر تمسک کنید گمراه نمی

 «آن أحببتم لن تضلوا بعدينی ترکتما إ»فرموده باشد:  که نه این 



 

 

آقا در این  :کنیمها سوال میما از این .است« بخاری»شان رین کتابتصحیح ،سنت ماعزیزان اهلشما توجه بفرمایید 

بیت به ما باید از اهل« بروجردیالعممی الله آیت»اصلاً ما کاری به بحث خلافت هم نداریم حداقلش به تعبیر « بخاری»

 علی الاقلش این است. کنیم،عنوان مأخذ احکام استفاده 

زمان پیغمبر را درک  ،ماه بیشتر 42که « ابو هریره»از  روایت آمده! بیست و نه ،«بخاری»سراسر در از امیرالمؤمنین 

 ،«عایشه»از  یک روایت است!« بخاری»در تمام  «هصدیقه طاهر»از  !روایت  اندیچهارصد و شصت و  ؟چقدر ،نکرد

 ل اکرم به ثقلین بود؟آیا این نتیجه توصیه رسوسؤال ما از عزیزان اهل سنت این است که  !روایت دویست و چهل دو

تمام ایشان در این کتاب  ؛«أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد »به نام یک کتابی دارد « ابن حزم اندلسی»

از  «حذیفه»از  «عثمان»چقدر؟ از  «ابوبکر»چند تا روایت داریم؟ از  «علی ابن ابیطالب»از  است. آمار صحابه را آورده

های حدیثی، تاریخی، تفسیری اهل تاب، کما در تمام کتب روایی اهل سنت گویدروایت داریم؟ میو غیره چقدر  «انس»

 داریم!! «علی ابن ابیطالب»روایت از  498تا  428سنت،

از  !مابقی همه ضعیف است!و درست است  روایتش 48تا روایت  488از این  گویدمی« ابن حزم»الب این است که ج

  !!روایتج هزار و هفتصد چقدر؟ پن« ابو هریره»

سراغ امثال  ،بیتی که معدن علم هستند و منشأ نشر معارف نبوی هستند کنار گذاشته بشوداهل ،وقتی در یک جامعه

 گوید:می« ابن قتیبه»که می روند ای «ابو هریره»

 «أَكْذَبَهُ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ »

 .گوییگفتند تو داری دروغ میو هم عایشه  هم عثمانهم عمر،  هم علی،

بيروت  -تأويل مختلف الحديث، اسم المؤلف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، دار النشر: دار الجيل 

 48، ص 4ج ؛، تحقيق: محمد زهري النجار4798 - 4373 -



 

 

. بعد از پیغمبر شنیدم ،گوید بلهمبر شنیدی؟ اول میاز پیغ را کنند این روایتسوال می ،کندروایت نقل می« ابو هریره»

  می گوید:

 !«لَا هذا من كِيسِ أبي هُرَيْرَةَ »

 !سخن پیغمبر نبود این را از کیسه خودم خرج کردم

: ، دار النشر 842الجعفي الوفاة:  ، اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاريالجامع الصحيح المختصر

، ح 8842ص ، 4ج  : د. مصطفى ديب البغا، الطبعة: الثالثة، تحقيق4729 - 4489 -بيروت  -, اليمامة  دار ابن كثير

4848 

 ،های متحدی داشته باشیممسلمان ،این مشکل اساسی ما است که اگر ما امروز بخواهیم دنیای با امنیتی داشته باشیم

 بیبت عصمت و طهارت باشیم.ر مائده نورانی اهلدر کنا باید همهاین است که آن هم  !فقط یک راه دارد و بس

همه سر جای خودتان باشید معتقد به خلافت ابوبکر و عمر و  !نه د.المؤمنین را قبول کننگوییم بیایند خلافت امیرا نمیم

  .بیت بگیریدتان را از اهلولی شما بیایید احکام دینی ،عثمان باشید

 ،بیت بگیرنداحکام الهی را از اهل که ها را متقاعد کنیماین و سنت موفق باشیماهلهمین اندازه اگر ما بتوانیم در میان 

  همه چیز حل است. به این مرحله برسند یعنی وقتی ؛نود درصد مشکل حل شده است

 لزوم دفاع از کیان تشیع، با پاسخگوئی به شبهات

که امروز شبهات، علیه مذهب است  مطرح است ایننکته دیگری که  ه عزیزان به این دقت داشته باشند.این یک نکته ک

دارند. ها و نه با دیگران ها، نه با شافعیالکیها، نه با مامروز فعلاً کاری نه با حنفی بارد.، از در و دیوار دارد میبیتاهل

 با شیعه کار دارند. هاآتئیست .آمریکا با شیعه کار دارد .اسرائیل با شیعه کار دارد .دندارها، با شیعه کار وهابی



 

 

دوستان عزیز این  !است ها شدهقتلگاه جوان ،م معمم رهبریبه تعبیر مقا ،فضای مجازی را ملاحمه کنید اگر شما

این مسئله به  ،یا نه ؟!هادارها، بازاریشبهات را چه کسی باید جواب بدهد؟ مدیران کل، وزراء، رئیس جمهور، کارخانه

 ها است؟عهده ما طلبه

  

ماه  و مان بپردازیمرس و بحثفقط در طول سال به دما ست؟ ا فداه( از ما چیوز توقع حضرت ولیعصر اارواحنامر

 !؟ای بخوانیم و تمام بشود برودهم یک جایی برویم چهار تا روایتی بخوانیم و دو تا داستانی و یک روضه رمضان و محرم

 ها است؟ نفراتر از ای ، وظیفه مایا نه !آیا این تکلیف ما است؟

 :نقل می کنداز امام صادقاسلام الله علیه(  «بحار»در « مجلسی»مرحوم  .این روایت را شاید بارها شنیده باشید

غْرِ الَّذِي يَلِي إِبْلِيسُ وَ عَفَارِيتُه»  «عُلَمَاءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ بِالثَّ

عه مرزبانانی هستند که مانع القاء شبهات شیاطین به داخل ها و روحانیت شیطلبه کند!لیف ما را روشن میتکاین روایت 

 فقهاء،نه جایگاه  ،کنندجایگاه آن کسانی که در این حوزه کار میدر اهمیت  ،کشور معنوی شیعه هستند. بعد در آخر

 گوید:میبلکه متکلمین؛ و  مفسریناصولیین، 

  «فَمَنِ انْتَصَبَ لذَِلكَِ مِنْ شِيعَتِنَا أَلا»

  ؛کننددر حوزه پاسخگویی به شبهات کار میکه کسانی 

ة   » رْكَ وَ الْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ ومَ وَ التُّ نْ جَاهَدَ الرُّ   «كَانَ أَفْضَلَ مِمَّ
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یدان جنگ، افضل است کند از یک میلیون مجاهد و رزمنده مک طلبه و روحانی که در حوزه شبهات کار مییمی فرماید 

 نه برابر است!

سوزد برای نمیو شیعه  م مان برای اسلااگر ما دل است. امام صادق اسلام الله علیه( کاملاً وظیفه را برای ما روشن کرده

آن  ،گوید یک مجاهد در حوزه فرهنگیحضرت می .ای قیامت، سربلند باشیمخواهیم خودمان فردما می .سوزدخودمان ب

از یک میلیون رزمنده  کار و فعالیتش ،ممانعت از ورود شبهات شیاطیندر حوزه هم در حوزه پاسخگویی به شبهات، 

 !بالاتر است

 کنند ارزش قائل هستند ومی در این حوزه کارکه کسانی از اصحاب  چقدر برایائمه اعلیهم السلام(  شما توجه کنید

 ن است.کنند چقدر ارزش قائل هستند؟ خیلی واضح و روشهایی که در کارهای فقاهت و غیره کار میآننسبت به 

ولی  تربیت کند؛ فقیه «یهفابه الکما »به اندازه خواهیم نقد کنیم. باید حوزه ره را نمیهت، اصول، کلام و غیاالبته ما کار فق

همه در این مسیر اینکه نه  ، ولیفتند. باید حوزه مفسّر تربیت کندزار طلبه همه در اتوبان فقاهت بیاد هکه هشتنه این

ها و علما یکه بتوانند توانمند باشند و با این وهاب هستند الان چیزی که در حوزه، جایش خالی است افرادی ؛فتندبی

 اشته باشند.توانایی دفاع از کیان تشیع را د بنشینند مناظره کنند و

 من نمی دانم این روایت؛

لَا  عَلىَ خَمْس   عَلىَ الْإِسْلَامُ  بُنِيَ » وْمِ الصَّ كَاةِ وَ الصَّ  «بِالْوَلَايَةِ  نُودِيَ  كَمَا ء  وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ  ةِ وَ الزَّ

ید مردم آن چهار گوکند میبعد حضرت گلایه میست. نکردیم؟ روایت صد در صد صحیح ارا خوب درک کردیم یا درک  

 را ترک کردند؛ «ولایت»اند، تا را گرفته

 «فَأخََذَ النَّاسُ بِأرَْبَع  وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَة »
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علم »دانشگاه  .کنندشبانه روز علیه شیعه شبهه تولید میای، های ماهوارهضای مجازی و شبکهدر فامروز شما ببینید 

ای در اختیار وهابیت است که شبانه روز علیه شیعه گوید سیصد شبکه ماهوارهمییک گزارشی تهیه کرده، « صنعت تهران

 ند!!کنتبلیغ می

ها در ضمن همین رسانه این چیزها نیست. ،نه ؛توانمنمی ،ارمهم زمان گذشته نیست که من بگویم امکانات ندامروز 

بیست ساعت برنامه زنده  ،آیند شب و روز، پانزدهها میست. اینهیک فرصت طلایی برای ما  ،که یک تهدید استاین

ها نفر هم صدایش را ونشود و میلیصدایش پخش می ،هر کس هم بیاید وارد بشود ،کنندشان را باز میدارند تلفن

 هم که حضور دارند توانایی دفاع ندارند.  یهایآن حضور ندارند و هاهای اینرسانه های ما دری متأسفانه طلبهولشنوند. می

های وهابی ها و کانالوارد گروه ،ات نشستیاست. شما در خانه هم فضای مجازی تهدید است ولی فرصت طلایی خوبی

 دانشگاه و فلان شهر و فلان مِتینگ بروی لازم نیست که حتماً شما در فلانکنند جواب بده. بهاتی که مطرح میبشو به ش

 توانند در این حوزه کار کنند. الان این فضای مجازی فرصت طلایی برای کسانی است که ب نه! .سخنرانی کنی

ای به من یک توصیه .این مشکلی است که باید رویش کار بشودین است. خواهد اامروز حضرت ولیعصر از ما می چهآن

  !نه .نباید منتمر باشیم حوزه یا فلان استاد و فلان مؤسسه برای ما برنامه ریزی کند ؛کنمدوستان می

هبری که به تعبیر مقام معمم ر« عبقات»صاحب « میرحامد حسین» برای برنامه ریزی نکرد.حوزه « علامه امینی»برای 

نبود من « عبقات»گوید اگر میکه « علامه امینی»به قول و بیت است، ریخ شیعه در دفاع از اهلنمیر در تاکتاب بی

 حوزه برنامه ریزی نکرد.هم  ایشانبرای  ؛بنویسم« رالغدی»توانستم یک صفحه نمی

حوزه « شیخ مفید»، «ید مرتضیس»، «علامه حلّی» حوزه برنامه ریزی نکرد، برای« قاضی نور الله شوشتری»برای 

خودشان برای  خودشان شروع کردند.دفاع از ولایت هستند، که پرچمدار این حوزه  یهای. آنشان برنامه ریزی نکردبرای

 خودشان برنامه ریزی کردند. خودشان احساس درد و تکلیف کردند!



 

 

های متفرقه هم داشته باشیم. شب برنامه ،ممان را هم نگاه بکنیهای، سریالمان را بخوانیمدرس نبودند که مثل ما

با این وضعی که ما برنامه  شود!با این وضع نمی .بخوانیمهم ا را هروزنامه و انواع شب نشینی بیایند نشینی برویم و

 ای یک کاری بکنیم که نمره بگیریم!!ای و ،افتیمآید ما به دست و پا میدوران امتحان که می ،ریزی کردیم

را نوشته بود و مشکل شدید « عبقات»که کنند با ایننقل می (رضوان الله تعالی علیها «میرحامد حسین»ل در شرح حا

کند. ایشان پنجره را باز گیرد و تقاضای ملاقات میتماس می« هند»یکی از تجّار بزرگ  ،ش داشتکردن مالی برای چاپ

 .کندسلام و احوالپرسی میو همانجا کند می

 ایشان می گوید: .خواهم بیایم بنشینممی . می گوید:دیدید : الآنگویدمی . ایشانخواستم شما را ببینممیآقا  می گوید:

شود فروخت. یک وقت و یک کالا را به دو نفر نمیی علی ابن ابیطالب پیش فروش کردم، آقا جان من وقتم را قبلاً برا

 شود.بندد و مشغول مطالعه میپنجره را می

فرصت غذا که د به قدری شبانه روز غرق مطالعه بود نگویمی« اعیان الشیعه»صاحب « سید محسن امین»در احوالات 

ها، این .دنمشغول کار باش که ایشانگذاشت کرد و به دهانش میآمد لقمه درست میخوردن نداشت. خواهرش می

 !طوری بودنداین

 ، پرچمدار دفاع از تشیع«علامه امینی»

در حرم حضرت امام رضا  برگشت« هند»از « علامه امینی»وقتی " :گفتمی و  کردبرای من نقل می« الله خزعلیآیت»

 :گفت "کردی؟روزی چند ساعت کار می« کتابخانه بزرگ هند»شما در « امینی»گفتم آقای  به اوبا هم دیداری داشتیم 

شانزده ساعت  ،داد پانزدهبه شما اجازه میآیا گرمای سوزان خط استوا  :گفتم .کردمهفده ساعت کار می ،روزی شانزده

وقتی از گرما کند؟ گرما شما را اذیت نمی کهآنجا یک نفر از من همین سوال را کرد « خزعلی»آقای  :کار کنی؟ گفت

 طور زحمت کشیدند! این بزرگان این هوا گرم است. تازه متوجه شدم پرسید



 

 

و  این را در شرح حال .تان روشن بشودتا ارزش کار برای عرض کنم «علامه امینی»در مورد تان یک چیزی خدمت

یک  که بیندمی .آیدنه به طرف منزل برای ناهار میاز کتابخا« علامه امینی» . یک روزنده ااش هم آوردنامهزندگی

 بکر! ال حسن در زماناست قبل از صدام « وزیر فرهنگ عراق»بیند میکند و مطالعه می ، آن راتلگرافی آمده

در تمام  .بیمار شده هم محصول زندگی من یک پسر است این !«امینی»نوشته آقای در این تلگراف می بیند 

سِرُم هم قبول ادیگر(  .جا هم جواب کردندبردم دکترهای آن« لندن» ردم نتوانستند کاری کنند.های بغداد بُ بیمارستان

و من هم معلوم نیست زنده  .میردکند و میهمسرم دق می .شودام پاشیده میاگر این پسرم بمیرد زندگی .کندنمی

من قول  اگر از علی شفای بچه من را بگیری، .رابطه خوبی داری «علی ابن ابیطالب»شنیدم با  !«امینی»آقای  .بمانم

 ام شیعه بشویم.دهم خودم و خانوادهمی

د حاج آقا ما غذا را کشیدیم نگویاش میخانوادههر چه  به سمت حرم. گرددمیبعد از خواندن تلگراف بر« علامه امینی»

 نمی کند.قبول ، ایشان شودسرد می

آقای  گویدو می زندراف میرود تلگتلگراف خانه می ولی ایشان به .دانیمما نمی ،المؤمین چه رمز و رازی داشتهبا امیر

 علی گرفتم.حضرت ات را قطعی از شفای بچه !«وزیر فرهنگ»

ام که بچه ،به من برسد شماکه تلگراف چند لحمه قبل از آن .کنممن تشکر می«! امینی»آقای "که آید فردا تلگراف می

شما که با این  .به ذهن من آمد یسوالای کرد و آب و غذا خواست. یک ک سرفهبلند شد ی ،کردحتی سرُم قبول نمی

نکردی  فکرکردم آیا تلگراف تو را پخش می ،کرداگر بچه من شفا پیدا نمی ،ات را گرفتمقاطعیت گفتی شفای بچه

ام همه شیعه شدیم. خودم و خانواده ،امبه مجرد شفای بچه و ام عمل کردممن به وعدهآقای امینی! ؟ رودآبرویت می

من از  .یک خواهشی از تو دارم« امینی»ولی آقای این مرد، مرد حق است.  .بزرگی است فهمیدم که این مرد، مرد

اندازد و از وزارتخانه من را بیرون می ،اگر دولت بعثی عراق بفهمد من شیعه شدم .هجده ماه مانده ،هفده ،رتمدوران وزا

 .یدام را با کسی مطرح نکنع من و خانوادهتشیّ  لطفاً کند. برایم مشکل درست می



 

 

اش به ه خاطر شفای بچهب« وزیر فرهنگ عراق» و اعلام می کندرود فردا علامه امینی به یک مصاحبه مطبوعاتی می

 برکت امیرالمؤمنین شیعه شد!

« آقای امینی» .ما شما را امین دانستیم !«آقای امینی»زند تلگراف می ،کنداین بنده خدا دست و پایش را گم می

آخر  از او تضمین گرفتم تا ،ات را گرفتماز همان مرد بزرگی که شفای بچه !آقای وزیر فرهنگ" :گویدزند میتلگراف می

 ".دوران وزارتت کسی متعرض تو نشود

 هم دارد!را ار شبانه روزی این آبرو آن ک ببینید

قبل از انقلاب بود  .مآمده بود« قم»بود که تازه به  47یا  42سال  ،مرحوم شد« امینی هعلام»به خاطر دارم آن سالی که 

تعدادی از  .و کشتار هم داشتند ها کشتاین حتی .درگیری بود« عربشط ال»قضیه درباره « عراق»و « ایران»میان و 

به با هواپیمای اختصاصی  ، او راکه از دنیا رفت« علامه امینی»سربازان ایرانی و عراقی هم کشته شدند. ولی عجیب بود 

 این پاداش کارهایش است! م مطهر امیرالمؤمنین دفنش کردند.در کنار حر و بردند« نجف»

 :فرمایداسلام الله علیه( میقکه امام صادآیا ایندوستان! 

ة   » رْكَ وَ الْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ ومَ وَ التُّ نْ جَاهَدَ الرُّ   «كَانَ أَفْضَلَ مِمَّ

واقعاً ارزش دارد یا ندارد؟ آیا ارزش دارد ما یکی دو ساعت شبانه روزمان را به این کار اختصاص بدهیم؟ از کتاب 

بیت تاب در حوزه دفاع از اهلترین کترین، جذابکه به نمر من بهترین، جالب« شرف الدین»مرحوم « المراجعات»

 ، شروع کنید.ترین و مستندترین کتاب استمؤدبو  است،

است « سیستانیالعممی الله آیت»زیر نمر که « ابحاث عقائدیه»که مرکز « موسوعة من حیات المستبصرین»شما کتاب 

ها، علمای اساتید دانشگاهافراد متعددی از  ؛ مشاهده خواهید کرد کهببینید ،پانزده جلد است ،و چهارده چاپ کرده

 شیعه شدند.« المراجعات»با خواندن  ،شیعه شدند نت کهساهل ، یا علمایوهابی



 

 

، این کنیدطور که رسائل و مکاسب و کفایه و لمعه را بحث میهمان .سه نفری لَجنه بگیرید و بحث کنید دو،شما بیایید 

 .تلخیص کنید .ها نُت برداری کنیداز این .مباحثه کنید را هم کتاب

و مکتب « قیفهس»مکتب  ،را که دو تا مکتب را مقایسه کرده« علامه عسکری»اثر « معالم المدرستین»کتاب  و یا

شبهات چه کار کنند با این ها مطرح میمباحثه کنید و ببینید این شبهاتی هم که اینمقایسه کرده، شما با هم  را «غدیر»

 . نده اداداین شبهات را جواب در این زمینه  ...و « میرحامد حسین»، «علامه امینی» مانندمذهب ما، بزرگان  باید کرد؟

است. این « یةالعشر یالاثن ةیالامامیعة اصول مذهب الش »، پاسخ به کتاب یکی از توفیقاتی هم که خدا به ما لطف کرد

اساتید دانشگاه از  و نویسنده اش همچهارده قرن است این ترین کتاب ضد شیعه در ویترین و قکتاب تقریباً مفصل

  ریاض است.« محمد ابن سعود»

این  !فلانی" :ندو گفت ندشان بنده را خواستاز رحلت یک سال و نیم قبل .را بیامرزد« الله فاضل لنکرانیآیت» وندخدا

 تعبیر "و این را جواب بدهید. ین بالا بزنیدشما آست .اه جواب ندادندنه حوزه و نه دانشگ ،کتاب ده سال است چاپ شده

 "کنند.تان میها هم کمکتان حضرت زهرا دفاع کنید آناز جده" :این بود انشای

در جواب این سه جلد ما  .مبیت دیداز اهل یهای مفصلی من در این کتاب دارم. معجزات و کراماتالبته خیلی داستان

 واب نوشتیم.ج سه جلدکتاب، 

حاج  .بودندهم  سبحانیالله آیتو ، مکارم شیرازیالله دو سال پیش جایی افطاری بودیم که حضرت آیتیادم می آید 

مکارم حاج آقای بعد  "قلم زیبایی هم دارد. .یده اواب دادکتابت را من دیدم خیلی خوب ج !فلانی" :گفت سبحانیآقای 

این در معلوم است خیلی  های دیگر تعریف کند.های خودش از کتابغیر از کتاب یسبحانآقای ما ندیدیم  !فلانی :گفت

 .کنددارد تعریف می سبحانیکتاب خوب کار کردید که حاج آقای 



 

 

شاگردی افتخار  48 -44من از سال تقریباً  ."شان همیشه بودهآن روحیه شاگرد پروری "حاج آقای سبحانی :گفتممن  

 کنیم.ن استفاده میشاهایشان، مقالههایکنیم که از آثارشان، کتابمی تم و الان هم ما افتخاررا داش یالله سبحانآیت

 !از مفاخر جهان اسلام هستند نه فقط شیعه ایشان

 پرسش:

 معرفی کنید؟ ندکتاب چه بودجلد  آن سه

 :پاسخ

 البته ترجمه هم کردندسه جلد عربی است که  .روی سایت ولیعصر هم است« نقد اصول مذهب شیعة اثنی عشری»

ها را یک مقداری کنترل بکنیم ان شاء الله تا پایان سال بتوانیم اگر بتوانیم این ترجمهببینیم.  ما فرصت پیدا نکردیم ولی

ابرای عنوان کتاب  ماو  است «اصول مذهب شیعة اثنی عشری»اقفاری( کتاب اصل اش را هم چاپ کنیم. ترجمه

ما هم تلاش مثل همان کتاب است.  ما، کتابروی جلد  جلد و نوشته ش اضافه کردیم.اول را «نقد»کلمه  خودمان(

سال گذشته محضر حاج  رساندیم.« فاریق»و به دست خود  فرستادیم« ریاض»به که چاپ شد را کردیم این کتاب 

ار ندامت کرده. وشتن این کتابش اظهاز ن« فاریق»ای دیدم یک مقاله !فلانی" :گفتبودم، ایشان  «سبحانی»آقای 

 !«هذا من فضل ربی»طور است گفتم اگر این "علوم است جواب شما به دستش رسیده است.م

  فرمودند: و خواهید به علی بچسبید. رسول اکرم دعایی در غدیر کردنددنیا و آخرت و مقام و هر چه می دوستان عزیز!

  «هنصر من نصراللهم ا»

من نیمه  ارم.ی سرم در این زمینه تجربه دهامن به اندازه تعداد مو سیده است.قطعاً دعای رسول اکرم هم به اجابت ر

آنجا که البته ما  .«شیخ محمد بن جمیل زینو» . به نامای با یکی از مفتیان بزرگ مکه داشتمرمضان جلسه مناظرهماه 

شان جلسه با مفتی اعمم هایشان حتیاساتید و دانشجویان و مفتیبا  .داشتیم مناظره جلسه اندیحدود دویست و 

 .داشتیم



 

 

مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصراعجل الله تعالی  هم در سایت آن سه جلد چاپ شد کهدر مجموعاً این مناظرات 

اش را هم که پژوهشکده آستان قدس رضوی تک جلدی« قصة الحوارُ الهادئ»به نام است موجود  فرجه الشریف(

 الله چاپ بکنند.ترجمه کرده شاید همین روزها ان شاء 

 98حدود که عربستان است  یترین ملاهاایشان هم یکی از قوی .سه چهار ساعت با ایشان بحث کردیمدر آن شب، ما 

که به عنوان روحانی  یهایطلبه است. هایش هم به سی چهل زبان زنده دنیا ترجمه شدهغالب کتاب .جلد کتاب دارد

محمد »شیخ های دهند غالباً کتابایرانی میی که به زائرین یهاکتاب« لنبیمسجد ا»در  ،روندمیبه عربستان کاروان 

  .است« جمیل زینو

نشسته بودند چندین بار به او آورد به طوری که حدود سی چهل نفری که در جلسه این بنده خدا در بحث ما خیلی کم 

نه به صورت تحقیر کردن دیگران و  ،شدبا ههای علمی باید خیلی دوستانالبته من ناراحت شدم چون بحث .خندیدند

 !آبروی طرف را بردن

دانشجوها  فردا بیا با هم بحث کنیم. .ن ندارمن حضور ذهپرسیدی، الآبعد ایشان گفت فلانی من این سوالاتی که شما 

های کوچهکوچه پس  ،برندکه ما را می یهایهتل آمدند و ما را سوار کردند و رفتیم دیدم کوچه پس کوچهبه فردا شب 

 !شب گذشته نیست

گفتم یا حضرت زهرا اگر یک  خواهند تلافی در بیاورند!دند میدیشب ضربه خورچون ها ابتدا ما تصور کردیم که این

 .به خاطر دفاع از امیر المؤمنین ریخته بشود ما حرفی نداریم ما، خونی هم ما داریم این خون کثیف

 44 -48و سوار آسانسور شدیم و بالا رفتیم دیدم یک آدمی نزدیک  رفتیم دیدیم یک ساختمان خیلی مجللی است

« زینو»قرار بود ما پیش  !«جابر» :نام داشت گفتم« جابر»من به دانشجویی که  .خوش آمد گفت. به ما سالش است

به  ایشان است.« القری ام»از اساتید برجسته دانشگاه  «امدیپرفسور غ»ه کسی است؟ گفت این شخص برویم این چ

 جا بیاوریم. ایشان متخصص در مباحث کلام است.ما گفت که شما را این



 

 

فلسفی است مرحوم که ی دارد. مثل ایندیدم خیلی بیان عجیبمن شروع کرد به صحبت، . ما نشستیم. گفتیم اهلاً وسهلاً 

صفحه د فلان و جل« کافی»؛ صحبت می کرد های شیعهبه زبان عربی خیلی محکم و قوی و خیلی هم مسلط به کتاب

  ...و« علامه مجلسی» .را دارد خلاف قرآن استمطلب این « امام خمینی»خلاف قرآن است. که مطلبی دارد فلان، 

و نه در جای « الغدیر»نه در  ها نخوانده بودیم.ما در کتاب وبود چیز جدیدی  کهشبهاتی مطرح کرد سری ایشان یک 

شد را از همان زمانی که چاپ می« الغدیر»من  .بود« الغدیر»و « المراجعات» اطلاعات ما آن زمان تقریباً در حد دیگر.

اش را تایپ ماشین تایپ گرفته بودم خلاصه ،آن زمان هم کامپیوتر نبود کردم.واندم و تلخیص میخجلد به جلد می

 الان هم دارم.که کردم می

ها را یادداشت من این .است جدیدکاملاً  ،قل کردی که ایشان نیدیدم این چیزها .است 48 -47این قضیه برای سال 

 جواب بدهم مطلب در ذهنم نیست.که دیدم به اندازه یک ثانیه من  .من جواب بدهم تا کردم که نوبت به من برسدمی

 -کشمگویم خیلی خجالت میمن الان هم دارم می –! گفتم یا فاطمه زهرا .همان لحمه متوسل به حضرت زهرا شدم

جا که از عمو و دایی و خاله من نیامدم این !حرفی ندارممن در برابر این وهابی کم بیاورم، کند شما قبول می اگر غیرت

 آمدم از شما دفاع کنم.  ،ام دفاع بکنمو عمه

احساس کردم در ذهن من یک که توسل کردم، همین  ،قسم به ولای علی، قسم به جان حضرت ولیعصر !وستاند

 ریزد.مثل آبشار مطالب دارد می .وات روشن شدپروژکتور چند هزار 

« قصة حوار الهادئ»من در همان اول کتاب یک دفعه باز شد و تند تند شروع به نوشتن کردم.  ،ذهنی که قفل شده بود

جلوی دانشجوهایش دستش را بلند  که گفتی جوابش این است.این را  !حرفش که تمام شد گفتم دکتراینها را آوردم. 

ستش را به عنوان تسلیم بلند کرد. سه مرتبه د ؛گفتم اشکال دومت این و اشکال سومت این .قبول، قبول :کرد گفت

 . این دیگر چوب حضرت زهرا به او خورد!اظهار تسلیم کنند نیستند که در برابر ما چنین آدمهاییها این



 

 

هفت تا سوال -شش  .نوشتمؤالاتی را یک سری س در یک صفحه ،بعثههایش را زد و من رفتم ایشان حرف ،بعد از آن

گفت  ،چون من سوال کردم ایشان نتوانست جواب بدهد .سوالاتت را بنویس طرح کردم به ایشان دادم. ایشان هم گفت

 کنم.تان فکس میقم برای دهم و درمن جواب می ،شماره فکس هم به من بدهید ید،ها را بنویساین

داد و ما هم تمام  هجده صفحه جواب ،بعد از حدود یک ماه دیدیم حدود هفده ،ما یک صفحه نوشتیم و به ایشان دادیم

اه صفحه جواب نوشتیم و نزد ما هم برای هفده صفحه ایشان، پنج .کردیمچک می« سبحانی»حاج آقای ها را با این

 ، بعد فرستادیم.دها هم دیدناین فرستادیم« شبیری زنجانی»، حاج آقای «سبحانی»حاج آقای ، «میلانی» حاج آقای

، سیصد صفحه جواب نوشتیم. او ایشان برای هفتاد صفحه ما، دویست صفحه جواب نوشت. ما برای دویست صفحه

 ،آن صفحه. و خدا را هم شاکر هستم اگر یک سطر 4288 -4988حدود شد در سه جلدی  مکاتبات، یک کتاب مجموع این

 مان آباد است.دنیا و آخرت ،( باشداش مرضی حضرت زهرا اسلام الله علیهانه یک صفحه

که مشهور شد، یک مقداری  ،ها بودفلان آقا که در ماهواره ای گفت. گفت فلانی!از آقایان مراجع یک جمله یکی یک روز

  !!دیگر مراجع ناقص هستند و گفت مرجع کامل من هستمبلکه مرجعیت، ادعای و نه تنها  .ادعای مرجعیت کرد

یک ساعت  ،والله، تالله، بالله" :گفتمی قزوینی، گرفتار این قضیه نشود. گویند که آقادوستان می بعضی از اینفرمود: 

این  !فلانی :ایشان هم گفت "دفاع من از علی ابن ابیطالب افضل و برتر از هزار سال مرجعیت بر کل کره زمین است.

 حقیقت و درست و درست و درست است. 

 امیرالمؤمنینشان را به در این زمینه ان شاء الله برنامه ریزی بکنند و یک بخشی از وقت ولذا من از عزیزان تقاضا دارم

این را شما یقین داشته باشید. کسی برای علی ابن  ،داردمینعلی ابن ابیطالب هم پیش خودش نگه پیش فروش کنند. 

علی ابن  ،اً هم برای علی کار کندیائاگر کسی رکه یک عقیده دارم  ،حتی من بر خلاف همه علماء ،ابیطالب کار کند

 است! گرچه مقام شماها اجل از اینگذارد. مزد نمیبی او را ابیطالب

 حکایتی عجیب از عنایت امیرالمؤمنین



 

 

گوید در نجف، یک تاجری از تجّار طراز اول مینویسنده  .بودکه خیلی برایم عجیب را داشتم می خواندم  یک داستانی 

یک نوکری داشت که شیعه بود و زجر  .گفتبود. نسبت به امیر المؤمنین خیلی بد و بیراه مینجف بود و ناصبی 

گوید شود میاین نوکر یک شب خیلی عصبانی می !کرد فایده نداشت. نوکر است دیگرهر چه نصیحت می .کشیدمی

 خواهم. مرگ تو را از علی میو روم حرم حضرت امیر می

حرم رفتم من  :گویدکند مینقل می !خواهی بکنیگوید برو ببینم چه غلطی میمیقیحی با یک تعبیر خیلی وایشان 

به دامنش افتادم گفتم حالا که علی را دیدیم درد  ،خوابم برد دیدم حضرت امیر آمد .حضرت امیر و خیلی گریه کردم

دیگر من طاقت  ،از خدا بخواه ب مرامرگ اربا :یک: خواهممن سه تا حاجت از شما می !مان را بگوییم. گفتم یا علیدل

یک عنایتی کن ما یک سر و آقا تا کی ما نوکری کنیم؟ تا کی ما با بدبختی زندگی کنیم و تو سری خور باشیم؟  دو: ندارم.

آقا  .مجرد هستیمو ما سی و پنج سال از عمرمان گذشته  ،الان سی :سه مان خوب بشود.سامانی بگیریم و وضع مالی

 .فراهم کندتا اج ما را هم از خدا بخواه مقدمات ازدو

 حاجت اولت صلاحت نیست ولی دوم و سومت قبول است. !پسر فرمود:امیر المؤمنین  :گفت

من  گفت به صلاح نیست. .خواهماولی را من میخواهم. همان حاجت حاجت دوم و سوم را نمیمن  !آقا جان :گفتم 

به که شود چشمش وقتی از جلوی حرم من رد می ،ب تو با آن همه خباثتشکه ارباگفت برای ایناصرار کردم آقا چرا؟ 

 کند.شود و تعمیم میاختیار خم میافتد بیگنبد من می

صبح به  ،گرفتارش کنم. من سرم را پایین انداختم ،کنداختیار تعمیم میولو بی ،چنینکه اینمن دوست ندارم این 

گفت  .ام گرفتمن جواب ندادم. گریه :گفت .ن من سالم هستم؟ الآکردی خب چه کار" :ارباب من گفت ؛منزل آمدم

 کنی؟ قضایا را گفتم.چرا گریه می

 !گفت جوان و از چشم ارباب جاری شددیدم اشک  ،گفت سه باره بگو .دوباره گفتم ،دوباره بگو :اربابم گفتمی گوید: "

 "ت.شود این ارباب تو، مرد است این علی خیلی مرد اسمعلوم می



 

 

غیر از  .زن و بچه من هم خبر ندارند ،کنماختیار تعمیم میبیو شوم رد می شمن از کنار حرم که به خدا قسم خورد این

 شود این علی با خدا رابطه دارد و مرد است. معلوم می من و خدای من هیچ کس خبر ندارد.

دانی یک سن من گذشته خودت هم می .شدم کنم و شیعهاستغفار می ،ام توبه کردممن همین جا از گذشتهگفت: "

 و بیاورید با همدیگر کار کنید ،در اختیار تو. ثروت من هم به عقد تو در بیاورمدخترم را تصمیم گرفتم  .دختر بیشتر ندارم

  "بخوریم.با هم سه تایی 

 .به ذره گر نمر لطف بو تراب کند/ به آسمان رود و کار آفتاب کند علی این است!

کلید  .کنم ان شاء الله عزیزان در این زمینه تصمیم بگیرند و از حضرت صدیقه طاهره کمک بخواهندتوصیه میلذا من 

اولین زجر کشیده  ،اولین شهیده این راه و اولین کتک خورده ولایت .کارها دست حضرت است. از او هم استمداد بگیرند

 ولایت هم حضرت زهرا اسلام الله علیها( است.

آن وقتی که علی را  .ها را از نزدیک مشاهده کردهزنیم صدیقه طاهره تمام اینعلی حرف میحضرت رباره هر چه ما د

خون و اش مجروح شده که بچه سقط کرده، پهلویش شکسته، سینهصدیقه طاهره با این ،کشان کشان به مسجد بردند

 بحث تنها بیعت نیست!علی دارند. ها تصمیم بر کشتن بیند اینآید میمسجد میبه جاری است دوان دوان 

 :گویدخلیفه دوم می. را ببینید« یبه دینوریابن قت»اثر « الإمامه والسیاسه»کتاب  شما

 «بايع أبا بكریا علی »

  .بیعت کنای علی با ابابکر 

 می فرماید:امیر المؤمنین 

 «إن أنا لم أفعل فمه  »

 شود؟اگر بیعت نکنم چه می



 

 

 :گویدست؟ مید چیدهببینید جوابی که می 

 « الذي لا إله إلا هو نضرب عنقكوالله »

 زنیم!گردنت را می، قسم به خدای لا شریک

هـ.، دار النشر : دار 892الإمامة والسياسة، اسم المؤلف:  أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الوفاة:  

 42ص ، 4ج  لمنصورم، تحقيق: خليل ا4779 -هـ 4442 -بيروت  -الكتب العلمية 

گوید به دارد سلمان میهمان جا دست به نفرین بر می ،کردتر از آن است که تصور میهوا خیلی پسصدیقه طاهره دید 

زهرا جان تو دختر رحمةً للعالمین  به دامن حضرت زهرا افتادم گفتمهای مسجد حرکت کرد خدا قسم دیدم ستون

 ماند.زمین باقی نمیجنبده در کره اگر نفرین کنی یک  هستی

اگر علی فرستاده من حرفی ندارم. من را فرستاده. فرمود  علی :گفت ،خواهند بکشندگفت سلمان ببین علی را می

 .آیدگیرد به منزل میدست علی را می

اول  مناشته باشید خیلی جمله عجیبی است. تان دکه این جمله را در ذهنای دارد یک جمله، «الکوکب الدرّی»در کتاب 

می  مدرک ندارند. های ما می خوانند،یا بعضی از روضه خوانخوانند ها میبعضاً مداحکه کردم که این تعبیر را تصور می

 فرمود:به امیرالمؤمنین و  سلام الله علیها( به منزل آمداحضرت زهرا گوید: 

 « احَسَنْ نفَْسی لنَِفْسِکَ الْوِقیا اَبَال» 

 لی جان زهرا، پیش مرگ توی ع

شَرٍّ کُنْتُ  یکُنْتُ مَعَکَ و اِنْ کُنْتَ ف یر  خ یاَبَالحَسَنْ اِن کُنْتَ ف یالنَِفْسِکَ الْوِقا  یلروحِکَ الْفِداءُ و نفَْس یرُوح »

 «مَعَک



 

 

اباالحسن! همواره با تو خواهم بود؛ اگر تو در  یاجان تو.  یجان تو و جان و روح من سپر بلا یجان، جانم فدا یعل

 باز هم با تو خواهم بود. ی،و بلاها گرفتار شد یو اگر در سخت یستبا تو خواهم ز ی،بر یبه سر م یکیو ن یرخ

 472، ص 4ج  ی،مازندران یعلامه حائر ی،کوکب الدر

 تان بدهد.لذا کلید کار دست صدیقه طاهره است ان شاء الله از حضرت زهرا هم بخواهید توفیق

ما را از یاران  .زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان فرزند زهرا، فرج حضرت یدهیم به آبروخدایا تو را قسمت می

 .اش متصل بفرماانقلاب ما را به انقلاب جهانی .به ما توفیق شهادت در رکابش عنایت بفرما .خاص آن بزرگوار قرار بده

کنند بویژه عزیزان بیت دفاع میاز اهل عزیزان ما در همه جای دنیا که دارند .خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بگردان

خدایا حوائج همه، حوائج جمع ما به آبروی زهرا برآورده  .انصار الله در یمن پیروزی نهایی بر کفر و نفاق جهانی کَرم بفرما

  دعاهای ما به اجابت برسان.  .نما

 .احل صلوات ختم بفرماییدصدیقین، صالحین وبالاخص امام ر ،هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


